
عرائس البيان فى حقائق القرآن از تفاسير معتبر و عرفانى 
بقلى شيرازى )522- قلم روزبهان  به  قرآن كريم است كه 

606 ق ( به نگارش در آمده است. درباره وجه نام گذارى اين 
تفسير به عرائس نظراتى چند وجود دارد: 1( شايد اشاره به 
سخن بايزيد بسطامى باشد كه »اولياء الله عرائس....؛ اولياى 
عرائس  كه  حواميم  سوره  به  اشاره   )2 عروسانى اند...«؛  خدا 
قرآن كريم اند؛ 3( با عنايت به معناى اين كلمه در صدد اشاره 
به رموز عرفانى قرآن كه جنبه هاى زيبايى شناختى اش مورد 

تأكيد قرار گرفته انتخاب شده است.1
البته اين عنوان در تمام نسخ يكسان نبوده بلكه با اندكى 
اختلاف به قرار زير به كار رفته است: 1( عرائس البيان فى 
حقائق القرآن؛ 2( عرائس البيان فى تفسير حقائق القرآن؛ 3( 
عرائس البيان فى معانى القرآن و 4( عرائس البيان فى حقائق 

البيان.2 
در  و  كرده  ذكر  مقدمه اى  تفسير،  آغاز  در  بقلى  روزبهان 
طى آن چگونگى جواز تفسير عرفانى را آورده است كه تفسير 
عرفانى متكفل پرده بردارى از معناى عميق آيات الهى در قرآن 
كريم است. وى براى اين كه به سخنش زينت و عمق دهد 

در همان ابتداى تفسير از كلام بزرگان دينى و امامان شيعه و 
عارفان والامقام كلامى را آورده است. نكته بسيار مهم اين كه 
روزبهان در تمام اين تفسير و زندگى عرفانى اش سعى كرده 
تا ظاهر و باطن را از هم جدا نكند. از اين جهت تفسير وى با 
تأويل همراه است، اما يكى را به پاى ديگرى فدا نمى كند. اين 
روش وى در واقع متأثر از نوع تعليمات اوست، زيرا در عين 
اين كه پيشواى اهل طريقت بوده، در علوم ظاهر نيز در غايت 
كمال بود و هرگز فقه را فداى عرفان نمى كرد. ضمن اين كه 
در كنار تفسير عرفانى، تفسير روايى هم داشته است. به علاوه 
معتقد است كه عارف هرگز نبايد از ظواهر شريعت چشم بپوشد 
و اگر چنين حالتى براى وى رخ دهد آن را بايد از فرط غلبه 
شهود حضرت دانست نه از سر انكار. بنابراين بر عارف لازم 

است صورت احكام را نيز حفظ كند.3 
عارفان  و  علم  اهل  رويكرد  نحوه  در  را  عرايس  اهميت 
به  آثارى  كتاب  اين  از  تقليد  به  عرفا  كرد.  جو  و  بايد جست 
 ) )829ق  اشرف جهانگير سمنانى  نظير  آورده اند؛  در  نگارش 
كه وى شرحى بر عبهر العاشقين نوشته است. علاوه اين اثر 
مى شد.  تدريس  سلوك  اهل  به  عرفانى  حوزه هاى  برخى  در 

عرائسالبیانفیحقائقالقرآن

بخشعلی قنبری استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی 

  بقلی شیرازی، شیخ روزبهان، عرائس البیان فی حقائق القرآن، ترجمه و تحقیق علی بابایی، ج1، تهران:
نشر مولی، 1388.

۴5شماره 154مرداد 1389



شيخ عزيز الله ) 975 ق ( از جمله آنها است و نيز 
شيخ چشتى در پنجاب نيز بخش هاى دشوار اين 
تفسير را تدريس مى كرده است. نقل بخش هايى 
از اين اثر در تفاسير معتبر نيز حكايت از اهميت و 
اعتبار آن نزد اهل علم دارد. از اين قبيل تفاسير 
مى توان به موارد ذيل اشاره كرد: البحر المديد فى 
تفسير القرآن المجيد نوشته ابن عجيبه كه تفسير 
الاحكام  آيات  است،  سيزدهم  قرن  در  عرفانى 
)قرن چهاردهم( از سايس محمد على كه تفسير 
فقهى است. بعد از ذكر انواع تفاسير قرآن، چهار 
تفاسير  براى  مثال  عنوان  به  مشهور  تفسير 
البيان  عرائس  آنها  از  يكى  كه  ياد شده  عرفانى 
كه  اين  ضمن  است. 
آثار  كنار  در  اثر  اين 

تفسيرى بزرگ عرفانى قرار گرفته 
است. اسماعيل حقى بروسى نيز در 
تفسير روح البيان نقل و قول هاى 
مى كند.  نقل  كتاب  اين  از  زيادى 
در عصر حاضر نيز آيه الله خويى از 
صاحب نظران مهم در علوم قرآن 
نيز نقل و قول هايى از اين تفسير 
كرده است. همين طور ساير تفاسير 
اهميت  بر  عرفانى  غير  و  عرفانى 
تمام  گذاشته اند.  تفسير صحه  اين 
نشان دهنده  شده  ياد  موارد  اين 
اثر  اين  والاى  جايگاه  و  اهميت 
فارسى  ميان  در  البته  كه  است 

زبانان هرگز شناخته شده نبود.4 
نكته ديگرى كه در اهميت اين اثر مى توان مطرح كرد اين 
است كه اين تفسير دربردارنده اقوال بزرگان عرفان و تصوف 
مانند جنيد، ابن عطار، شبلى، ابوبكر واسطى، سهل بن عبدالله 
تسترى و عبدالرحمن على است.5 با توجه به اين كه از افراد 
ياد شده عموماً كتابى در دست نيست، لذا براى دسترسى به 
نظرات ايشان، عرائس البيان منبع بسيار خوبى است. اهميت 
ديگر اين اثر در آن است كه روزبهان آياتى را تفسير كرده كه 
ساير مشايخ عرفان تفسير نكرده بودند.6 از اين رو تفسير وى 

مى تواند مبين دست كم بخشى از آراى تصوف ايران باشد. 
چند نكته درباره اثر حاضر در دو موضع بايد سخن گفت: 
1( درباره اصل كتاب و نظرات روزبهان بقلى؛ 2( درباره ترجمه 

و كارهايى كه مترجم انجام داده است. 

درباره عرائس
بايد گفت كه اثر حاضر، جايگاه خاصى در ميان تفاسير قرآن 

كريم دارد كه پيش تر بدان اشاره كرديم. اما نكته ى ضرورى در 
اين باب مربوط به سبك تفسيرى روزبهان بقلى است. امروز 
دانشمندان در سنت هاى مختلف دينى درباره تفسير متون به 
شيوه  بهترين  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  مقدس  متون  ويژه 
اين روش عناصر  به كارگيرى »معناشناسى« است. در  تفسير 
تشكيل دهنده يك جمله يا عبارت مورد بررسى قرار مى گيرد تا 
به مراد نويسنده /صاحب متن دست يابند. دست يابى به مراد 
نويسنده )كه در اين روش مراد داشتن مفروض دانسته شده 
است( از چند گذرگاه مى گذرد كه واژه شناسى و توصيف آنها از 
طريق خود متن و فهم و بازخوانى قرينه ها و زمينه متن اصلى 
طباطبايى  علامه  قرآن  به  قرآن  تفسير  هستند.  آنها  جمله  از 
كرد.  تلقى  مى توان  روش  اين  مصاديق  جزو  بيش  و  كم  را 
توفيقات سايز روش هاى موجود مسلماً در دست يابى به مراد 

صاحب متن به غايت كم تر از روش ياد شده است. 
اگر اين مقدمه را بپذيريم اين سؤال قابل طرح خواهد بود 
كه روزبهان در تفسير قرآن از چه روشى استفاده كرده و آن 
روش چه نسبتى با روش معناشناسى دارد و آيا در دست يابى 
به مراد قرآن موفق بوده يا نه؟  و اگر بوده در چه حوزه هايى و 

اگر نبوده در كدام موارد توفيقى حاصل كرده است؟ 
از  نشانى  كه  فهميد  مى توان  روزبهان  تفسير  ابتداى  از 
ابتداى  همان  در  زيرا  ندارد،  وجود  تفسير  اين  در  معنا شناسى 
در  است.  آشكار  توحيد روش هرمنوتيكى مفسر  تفسير سوره 
كشف  »ب«  است:  آمده  الرحيم«  الرحمن  الله  »بسم  تفسير 
بقا براى اهل فنا ، »س« كشف سناى قدس براى اهل انس، 
»م« گشايش ملكوت براى اهل نعت و وصف است؛ »ب« برّ 
و عطوفت و لطف خداوند نسبت به عموم، »س« سر خداوند 
براى خصوص و »م« محبت خداوند به خصوصِ خصوص آنان 
باشد. »ب« بدو عبوديت است، »س« سرّ ربوبيت و »م« منت 

الهى در ازليت بر خواص خود«.5 
اين عبارات به خوديِ خود، بسيار ذوقى و دلنشين هستند، 
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اما اگر قرار باشد مفردات عبارت »بسم الله الرحمن الرحيم« را 
با توجه به خود قرآن و روش معناشناسى تفسير كنيم، ربطى 
البته نفس طرح  پيدا نمى كنيم.  اين مطالب و نظر قرآن  بين 
اهل  براى  جديدى  افق هاى  زيرا  است،  خوب  مسايلى  چنين 
كه  يافت  مى توان  قرآن  اما كجاى  مى گشايند.  نظر  و  تفسير 
است؟  رفته  كار  به  فنا  اهل  براى  بقا  معناى كشف  به  »ب« 
را  قرآن حرف »ب«  به  استناد  كدام  بر  تكيه  با  عارف  مفسر 
اين گونه تفسير مى كند؟ ساير جملات اين عبارت هم همين 

وضعيت را دارند. تنها يك راه باقى است و آن هرمنوتيك و 
بس. البته يك راه ديگرى هم باقى مى ماند و آن اين كه اين 
اعظم )ص(  پيامبر  ويژه  به  به سخنان معصومان  را  تفاسير 

مستند و منتسب سازيم. البته در آن صورت لازم خواهد بود 
تا تمام سخنان اين بزرگان را بررسى و مورد استناد قرار دهيم 
و الا با يك حديث نمى توان نظرى را به پيامبر )ص( يا قرآن 
نسبت داد كه صد البته نه روزبهان و نه هيچ كس دگير چنين 
كارى را انجام نداده اند. حتى تفاسير روايى هم چنين كارى 
كرده اند  نقل  رواياتى  هم  آنجاها  در  بلكه  نداده اند  انجام  را 
كه مرتبط به موضوع هستند، اما به لحاظ معناشناختى مورد 

توجه قرار نگرفته اند. 
مورد  در  است:  اين گونه  كلمه »الله« هم وضعيت  درباره 
»الله« بايد گفت: اسم جمعى است كه تنها بر اهل جمع آشكار 
از  به صفتى  الهى  اسماى  از  اسمى  هر  مى گردد.  مكشوف  و 
صفاتش تعلق مى گيرد به جز اسم الله. اين اسم به ذات و همه 
صفات از حيث صفات تعلق دارد. همو اسم جمعى است كه حق 
از نفس خود بدان خبر مى دهد. جز حق، كسى به آن معرفت 
نمى يابد و جز او كسى با آن سمع و تكلم ندارد. زيرا »الف« 
اشاره به انانيت و وحدانيت است و خلق در شناخت آن راهى 

ندارند و تنها حق تعالى بدان عالم است«.6 
اگر روزبهان به ساير آيات قرآن رجوع مى كرد مسلماً آياتى 

پيدا مى كرد حاوى چنين مضامينى درباره الله بودند، بلكه بهتر 
بررسى  قرآن  آيات  ميان  در  را  الله  كلمه  ابتدا  از  اگر  بگوييم 
رغم  به  اما  مى كرد  حاصل  را  معنا  همين  هم  شايد  مى كرد 
درستى نظر روزبهان درباره كلمه »الله« مدعيات ارايه شده به 

ظاهر مؤيد به ساير آيات قرآن نيست.7 
روزبهان در ادامه آورده است: »در اسم الله دو »لام« وجود 
به جلال، صفاتى  و دومى  است  به جمال  اشاره  اولى  و  دارد 
كه تنها صاحب صفات مى شناسند »ه« به هويت حق اشاره 

دارد و هويت حق را جز او كسى نمى داند. خلق از حقايق آن 
معزول اند. از اين رو با حروف »او« از شناخت »او« در حجاب 

مانده اند«.8
به  الله  لام هاى  از  يكى  كه  است  آمده  قرآن  كجاى  در 
صفات جلال و ديگرى به صفات جمال اشاره دارد و »ها« ى 
آخر الله هم به هويت حقه الهى؟ اين تفاسير را هرگز نمى توان 
در راستاى معناشناسى تلقى كرد بلكه همچنان كه پيشتر اشاره 

كرديم اين تفاسير هرمنوتيكى اند. 
اشارات زيباى نقل شده از ساير عرفا در اين باب نيز به 
منوال پيش گفته اند؛ يعنى هيچ كدام با دليل و سند و مدرك 
بيان نشده اند تا انتساب آنها به قرآن مورد تأييد قرار گيرد. به 
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عنوان مثال از برخى عرفا در تفسير الله نقل شده كه گفته اند: 
»الف« اشاره به وحدانيت است، و »ل« اول شاره به »محو« و 

»ل« دوم اشاره به محوِ محو در كشف »اله«.9 
و  قرآن  به  ربطى  عبارات چه  اين  كه  پرسيد  بايد  حقيقتاً 
تفسير عرفانى آن دارد؟ مگر معناى تفسير عرفانى آن است كه 
در ذيل آيات قرآن هر چه ديگران گفته اند بايد بياوريم؟! نظر 
نگارنده آن است كه مطالبى از اين دست كه عارفان در ذيل 
آيات آورده اند تفسير نيست بلكه بيان نظرات شخصى است 
كه در حين خواندن قرآن به ذهنشان رسيده است و الا اين 
عبارات ارتباطى به متن قرآن ندارند مگر آن كه مانند برخى از 
هرمنوتيست ها معتقد باشيم كه حقيقت در حين خواندن معنا و 
مبنا پيدا كرده، متولد مى شود. البته نبايد از اين نكته هم غفلت 
بورزيم كه ممكن است اين گونه مطالب در حاق و حق آيات 
قرآن نهفته باشند، اما نسبت دادن آنها به قرآن نيازمند دليل و 
قرينه است و بدون تكيه به آنها حق نداريم چيزى را به قرآن با 

هر متن ديگر نسبت دهيم. به عنوان مثال روزبهان در ذيل آيه 
»الحمد لله« قولى از جنيد نقل كرده است كه داراى مضمون 
بلندى است اما نسبت دادن آن به قرآن بدون بهره از دلايل و 
قراين جاى تأمل دارد: »مردى پيش جنيد »الحمد لله« بر زبان 
جارى ساخت، جنيد به او گفت: ذكرت را كامل گردان، بدان 
العالمين«، مرد جواب  گونه كه خداوند مى فرمايد، بگو: »رب 
داد: عالميان كيستند تا در ]برابر عظمت اش[ همراه حق ذكر 
شوند؟! جواب داد: اى برادر همان را بگو ! وقتى حادث با قديم 

همراه گردد، اثرى از حادث باقى نماند«.10 
نكته ديگرى كه درباره اين تفسير مى توان گفت اين است 
كه مفسر در اين اثر دست كم برخى از آيات را به گونه اى تفسير 
كرده كه گويى اين آيات فقط در شأن عارفان نازل شده اند نه افراد 
ديگر. در حالى كه چنين تفسيرى با نص صريح قرآن منافات دارد 
كه رسالت پيامبر را كه آورنده قرآن است، به تمام مردم نسبت 

مى دهد: »انا ارسلناک كافة للناس«.
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للمتقين«  »هدى  آيه:  ذيل  در  روزبهان  مثال  عنوان  به 
آورده است: يعنى هادى عرفان به سوى من است. بيانى است 
از آنچه بين من و بندگانم از اسرار ربوبى و عبودى وجود دارد. 
وعده  اوليا  و  اصفيا  و  اتقيا  بر  كه  است  چيزى  از  كاشف  نيز 
كردم. نيز مرشد مريدان است به سوى زيباترين آداب، و هادى 
محبان به زيباترين ثواب و مفسر عرفان در حقايق طلب«.11 

اگر به اين عبارات دقت كنيم متوجه مى شويم كه خطاب 
آيه تنها به عرفا است نه افراد ديگر. در حالى كه قرآن كريم 
لحاظ  به  بايد  جهت  اين  از  است.  خدا  بندگان  تمام  هادى 
چه  »متقين«  كلمه  ذيل  در  كه  كنيم  بررسى  معناشناختى 
اصنافى از افراد انسانى قرار مى گيرند؟ بدون آن كه اين بررسى 
اين  به  آيات  ساير  از  بهره گيرى  با  مى توانيم  دهيم  انجام  را 
از تقواى  اندكى  نتيجه زودرس برسيم كه عموم آدميان بجز 
تمام  براى  قرآن هدايت  نتيجه  در  برخوردارند  ايمان  از  پيش 

بندگان خدا نه فقط عارفان است. 
اثر ذيل آيات قرآن نمى آمدند  اگر مطالب مندرج در اين 
بقلى  روزبهان  عملى  عرفان  نظام  مى توانستيم  به سهولت 
قرآن  به  را  آنها  كه  نداشت  هم  لزومى  و  كنيم  استخراج  را 
نسبت دهيم. اما از آنجا كه روزبهان اين مطالب را ذيل قرآن 
با اين حال، شايان  انتظار تفسير قرآن را دارد.  آورده خواننده 
اسلام  عرفانى  و  دينى  اخلاقى،  مقولات  از  ايمان  است  ذكر 
است كه روزبهان نظر خود راجع به آن را در ذيل آيه »الذين 
يؤمنون بالغيب« آورده است. از نظر وى »غيب« آن است كه 
از ديدگان سَر پنهان شده ولى بر ديدگان جان آشكار گشته 
با  است و »ايمان« به آن به معناى آن است كه روح عارف 
مشاهده حق به يقين مى رسد. در واقع ايمان به غيب، همان 
از  ايمان  شوق قلب عارف به ديدار پروردگار است. به علاوه 
نظر روزبهان آن است كه عارف يافته ى جان را تصديق كند 
كه در اثر تجربه ى شيرينى انكشاف نور حق در دلش حاصل 
كرده است. ايمان تصديق دريافت قلب است كه اين دريافت 
در اثر رؤيت پروردگار حاصل آمده است و مؤمن كسى است 
كه وعده ديدار غيب را تصديق كند كه پس از وجد هاى قلبى 

براى وى حاصل خواهد شد.12 
براساس گفته روزبهان هاله اى كه اطراف ايمان را گرفته 
تصديق است نه تصور و اين تصديق معرفتى تجربى و يقين 
است كه احتمال خطا و شك در آن نمى رود. البته چنين ايمانى 
در مراتب عالى اش با آيات قرآنى ناهمساز نيست بلكه مى توان 
اين نوع دريافت ها را از قرآن استخراج كرد و اما البته روش 

رايج در اين تفسير امكان پذير نيست. 
بايد گفت عرائس يك منبع  واقع  در 
معناى  به  تفسيرى  نه  است  غنى عرفانى 
اين  راقم  آن.  رايج  حتى  معناشناختى 
كه  است  ناچار  نكته  اين  ذكر  از  سطور 

با تحليل معناشناختى اين اثر مى توان به 
نظام عرفان عملى دست يافت كه چنين 
اتفاقى در باب ساير عرفاى مسلمان كم تر 

رخ مى دهد. 
مفهوم ديگرى كه مى توان مورد توجه 

قرار داد رستگارى است. آموزه اصلى اديان و متون دينى در 
سرتاسر جهان، رستگارى است و تحليل عارفانى چون روزبهان 
از رستگاري بسيار دلنشين و جذاب است. براساس توضيحى كه 
روزبهان در ذيل آيه »اولئك على هدىً من ربهم و اولئك هم 
المفلحون؛ يعنى آنان كه از طرف خداوند، بدون معارضه نفس 
و شبهه شيطان، بر حقيقت يقين، و متصل به انوار معرفت اند، 
از شر حيله ها و وسوسه هاى نفس و شيطان، برى و رستگارند. 

و نيز: »من الله« و »بالله« رستگارند«.13
مراتب  و  انواع  اينجا  در  روزبهان  كه  است  روشن  نيك 
و  حيله ها  شر  از  رستگارى   )1 است:  كرده  اشاره  رستگارى 
حق  مشاهده  در  رستگارى   )2 شيطان  و  نفس  وسوسه هاى 

تعالى 3( رستگارى با كمك خدا. 
صفحه به صفحه اين اثر شريف دعوت به سير و سلوك 
از  كم تر  و  بوده  فردى  سلوك،  اين  غالب  رنگ  اما  است، 
اجتماعى،  خلق هاى  برخى  جز  سلوك  اجتماعى  جنبه هاى 

سخن رفته است. 
اصطلاح ديگرى كه مورد توجه زياد قرار گرفته واژه جنت 
است كه در ذيل آيد: »و بشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
ان لهم جناتٍ تجرى من تحتها الانهار« آمده است. روزبهان 
درباره جنت نكاتى آورده است كه بسيار جالب توجه است. نكته 
مهم اين كه در جنت مورد نظر روزبهان اثرى از جنت حسى 
و جسمانى و دنيوى نيست. در واقع اين جنت ها مراتب جنت 
اصلى اند كه براى رسيدن به آنها ابزار و طرقى وجود دارد كه 

در نمودار بالا آمده اند. 
مختلفى  نظرات  آن  به  راجع  عارفان  كه  ديگرى  نكته 
به  راجع  نظر  روزبهان  است.  )ابليس(  شيطان  موضوع  دارند، 
اين موجود را در ذيل آيه: »و اذقلنا للملائکة اسجدوا لآدم« 
بيان كرده است. روزبهان دو نظر را مطرح كرده يكى ظاهراً 
عمل  اول  نظر  در  حلاج.  نظر  ديگرى  و  است  خودش  نظر 
نظر دوم ستوده.  در  و  است  نكوهيده  از سجده  ابليس  امتناع 
دليل سرپيچى ابليس اين بود كه سر خدا در آدم را نديد از اين 
رو تن به سجده آدم نداد و ابا كرد و به سبب غضب خدا، از 
فرمانش استكبار ورزيد و در زمره كافران در آمد. اما در نظر 
دوم كه منقول از حسين بن منصور حلاج است، ابليس به اين 
دليل از سجده آدم عنان گسيخت كه گفت: شرف سجده را 
برتر از آن مى دانم كه بر غير تو سجده كنم. اگر مرا بر سجده 
ابليس گفت:  آدم امر كردى در واقع نهى نمودى. خداوند به 
تو را جاودانه عذاب خواهم داد. ابليس گفت: آيا در اين عذاب 
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بلى.  بر من نظر خواهى كرد؟ خدا گفت: 
ابليس جواب داد هرچه مى خواهى در حقم 
را تحمل پذير  تو عذابت  زيرا رؤيت  بكن، 

خواهد كرد.14 
لا  آيه »و  ذيل  در  كه  ديگرى  نكته 
از نظر روزبهان منع  اين است كه  آمده  الشجرة«  تقربا هذه 
خدا، خودش تشويق به خوردن ميوه درخت ممنوعه بوده است. 
به اين معنا كه اگر خدا منع نمى كرد آدم و حوا اراده خوردن 

ميوه ممنوعه را نمى كردند. 
تفسيرهاى  و  توضيحات  با  مقايسه  در  روزبهان  توحيد 
ديگران تفاوت دارد. از نظر وى دليل خوردن ميوه آن درخت 
عشق ورزى به خداوند بود زيرا خدا خودش را از طريق درخت 
بر آن دو آشكار كرد و چون خدا را در صورت درخت ديدند 
عاشق شدند و در اثر اين عشق ميوه آن درخت را تناول كردند. 
در نتيجه در جوار او ماندند و نهى خدا را فراموش كردند.15 و 
ظالم بودن آدم و حوا به تجاوز از حد عقل به حد عشق معنا 

كرده است.16 
در  كه  است  مهمى  موضوعات  از جمله  نماز هم  و  صبر 
تفسير روزبهان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن نظر خاصى 
ارايه كرده است: »و استعينوا بالصبر و الصلوة« يعنى با صبر 
در طلب مقامات و با نماز در طلب مشاهدات استعانت جوييد و 
يعنى براى دست يابى به مقامات مختلف عرفانى صبورى شرط 
اساسى است و وقتى سالك از اين مرتبه فراتر رفت بايد طالب 
چيزى باشد كه در مقامات حاصل نمى شود، بلكه آن را مى توان 

در نماز حاصل كرد و آن مشاهدات است. 
روزبهان راجع به آيه »فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم« 
تأويل هاى جالبى آورده به اين معنا كه »كشتن خود« در اين 
آيه به معناى كشتن نفس با همت شخص سالك است تا مانع 
تقرب او به خداوند نباشد. مراد او از توبه محو اصول خيال در 

مبادى شهوات است.17 
تأويل روى آوردن به كعبه نيز قابل تأمل است. روزبهان 
در ذيل آيه: »فول وجهك شطر المسجد الحرام« گفته است: 
»به سوى مراقبه صدر خود روى نماى. زيرا صدر تو مسجد 
است.  خالى  علايق،  و  عبار  و  وسواس  از  است  حقايق  انوار 
»آيات  كعبه  آن  در  است  انس  كعبه  كه  است  قلبى  آن  در 
انوار  آثار  در  و  آثار من  آيات،  در  و  است  مقام من  بينات«  و 
به  خداوند  كه  مى كند  اشاره  روزبهان  آن گاه  من«.18  صفات 
پيامبر دستور مى دهد كه ديده ظاهرش را متوجه كعبه ظاهر 
بدن  قبله  را  كعبه  خدا  برنگرداند.  خدا  از  را  قلبش  اما  گرداند 

پيامبر و خودش را قبله دلش قرار داده است. 
»فاذكرونى اذكركم و اشكروا لى و لاتكفرون« روزبهان 
ذكر خدا را امرى دو طرفه مى داند و بر اين باور است كه اگر 
سالك خدا را به دل ياد كند خدا او را از طريق آشكار ساختن 

انوار وجودى اش ياد خواهد كرد و نكته جالبى كه در تفسير اين 
آيه مطرح شده اذكار مختلف و نتايج آنها است: 

ارزانى  ذاكر  به  را  الهى  انوار  دل  به  ذكر  1 )
مى كند. 

ذكر همراه با اعراض از ما سوى الله فضل و  2 )
فزونى نعمات الهى را به دنبال دارد. 

رحمت  نزول  باعث  غفلت  زمان  در  خدا  ذكر  3 )
الهى خواهد شد. 

من  بشىء  لنََبلونكم  »و  آيه:   تفسير  در  روزبهان 
الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات 
اصنافى  و  پرداخته  خوف  موضوع  به  الصابرين«  بشّر  و 
توجه  مورد  را  قرآن  آيات  اگر  است.  كرده  ذكر  براى  را 
قرار دهيم مسلماً مى توانيم مصاديق اين خوف را بيابيم 
آنچه در ذهن داشت  اما روزبهان چنين كارى نكرده و 
روى كاغذ آورده است. در واقع تفسير او در اين جا مانند 
مواضع قبلى است به اين معنا كه روش مرسوم تفسيرى 
يا معناشناختى را رعايت نكرده است. مراتب خوف از نظر 
روزبهان عبارت است از: 1( خوف از نفس. 2( خوف از 
از  5( خوف  نار.  از  4( خوف  كفار.  از  3( خوف  شيطان. 
فراق و دورى. 6( خوف از حجاب. 79 خوف از تعظيم و 
اجلال. در واقع اين خوف عمدتاً به دو بخش عام و خاص 
تقسيم مى شوند كه عام آن به عموم مؤمنان و خاص آن 

به عارفان و واصلان اختصاص دارد. 
روزبهان در تفسير آيه: »ان الصفا و المروة من شعائر 
الله« نيز دست به تأويل برده.« مراد از »صفا« صعودگاه 
طلب  براى  معرفت  نور  به  روح  تصفيه  براى  عارفان 
مشاهده است و كوه »مروه« مدارج زاهدان براى تزكيه 
با سرشك ندامت، براى سعى در طلب معامله آخرت و 
طمع جزا و ثواب است.19 و نيز گفته است كه: »صفا روح 
است و مروه قلب«20 همين تأويل درباره آسمان و زمين 
و شب و روز و كشتى و.... نيز به كار رفته است.21 اما وجه 
اين تأويلات چيست در تفسير نيامده است و اساساً تأويل 
توجيه پذير  امور معنوى مسلماً  به  فيزيكى  و  امور مادى 
نيست با اين وصف، برخى از عرفا مثل روزبهان دست 
به آن زده اند. شگفت آورتر آن كه آيه فقهى »فمن اضطر 
عرفانى  تأويل  نيز  را  عليه«  اثم  فلا  لاعاد  و  باغ  غير 
عوض  نعت  به  حقيقت،  دشت  در  كس  »هر  كرده اند: 
معرفت،  واردات  بدو  در  ازليت،  درياهاى  در  ناطقه  روح 
محبت  شعله هاى  در  را  اماره  نفس  جسم  و  كند،  سير 
بسوزاند، و از تلاش در سطوات بسط 
عظمت بهراسد، بعد از اضطرارش.... 
كه  است  جايز  وحدانيت  دست  در 
بقاى  براى  دنيوى،  خرده ريز هاى  از 
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صورت تناول كند«.22 حقيقتاً چه تناسبى وجود دارد بين 
اين تفسير و آن آيه؟! نگارنده بر اين عقيده نيست كه در 
قرآن آيات عرفانى وجود ندارد و آيات قرآن تاب چنين 
تفسيرى را ندارد، بلكه مقصود وى آن است كه با تكلف 
اين  البته در  آيات قرآن را تفسير عرفانى كرد كه  نبايد 
كتاب چنين شده است. تأويل آيات در سراسر اين تفسير 
تأويل  كه  يافت  مى توان  را  آيه اى  كم تر  و  مى زند  موج 
عرفانى نشده باشد؛ با دليل يا بى دليل. »يسألونك عن 

الاهله« نيز چنين وضعيتى دارد.23 
از جمله تأويلات غير قابل قبول در ذيل آيه »ربنا آتنا 
فى الدنيا حسنة و فى آلاخرة حسنة و قنا عذاب النار« 
است كه منظور از حسنه دنيا معرفت خدا و طلب رضاى 
او با ترك اشتغال به دنيا؛ منظور از حسنه آخرت مشاهده 
و  بهشتى،  نعمات  به  اشتغال  از  بازداشت خود  و  خداوند 

مراد از »نار« سوزاندن در شعله شهوات است.24 
معلوم نيست كه اين تأويلات به چه سندى/ اسنادى 
كه  »قتال«  مبحث  كه  اين  است؟! شگفت آورتر  مستند 
مسلماً به جنگ بيرونى ميان انسان ها اطلاق مى شود، نيز 
تأويل عرفانى شده است؟!25 همچنين موضوعاتى چون 

ماه حرام،26 شراب و قمار27 نيز تأويل عرفانى شده اند. 
شرط  لكم«  حرث  »نساؤكم  آيه:  از  وي  تفسير  در 
نزديكى با همسر را تقوا و نيت خالص دانسته است و از 
واسطى مطلبى نقل كرده است كه پرداختن به شهوت 
بدون نيت صادق را غفلت عظيمى دانسته است.28 شگفتا 
تأويلات بدون وجه پايانى ندارد. اصطلاحاتى چون دوبار 
طالوت،31  چون  عناوينى  و  مطلقات30  دادن،29  طلاق 
نهر،32خواب،33 كرسى،34 طاغوت،35 چهار پرنده در گفت 
و گوى ابراهيم با خدا36 تماماً تاويل عرفانى شده اند. مراد 
از چهار پرنده عبارتند از: پرنده عقل، قلب، نفس و روح 
كه ابراهيم بايد سر تمام آنها را ببرد تا به اطمينان قلبى 

برسد.36 
اصطلاحاتى چون حكمت نيز به همين منوال تفسير 
شده اند كه تماماً قابل تامل و ترديدند.37 براى پى بردن 
به اوج اين تأويلات نقل مستقيم نظرات روزبهان درباره 
الا  نفساً  الله  يكلف  لا  »و  بود:  خواهد  كافى  عفو  انواع 
وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا 
ارحمنا.....  و  اغفرلنا  و  عنا  اعف  و  اخطأنا....  او  نسينا  ان 

فانصرنا على القوم الكافرين« 
ازل  عز  جمال  از  اگر  يعنى  الله...  يكلف  لا   )1

خلق  گردانم  ظاهر  خود  از صفات  صفتى 
استقامت  طاقت  آن،  از  ذره اى  كشف  با 
نعمت  به  تجلى  لوايح  به  لكن  نياورند.  را 
تجلى  نپذيرند؛  فنا  تا  كنيم  تدبير  التباس 

بر موسى و عيسى و محمد عليهم الصلوة 
و السلام«38 

آنچه  يعنى  كسبت؛  ما  »لها   )2
دار  در  هجران  مقدسات  از  ارواحشان 

امتحان كسب كرده است. 
3( »و عليها ما اكتسبت؛ يعنى آنچه نفوس از جرايم 
بر  غيب  مكاشفه  هنگام  به  خطرات  هنگام  به  خطرات 

اسرار كسب مى كنند. 
4( »ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا؛ يعنى ما را با خود ما از 

خود، در حجاب ميفكن تا فراموشت كنيم. 
5( او اخطأنا؛ با توجه به غير تو خطا كرديم. 

6( و اعف عنا؛ يعنى از قات معرفتمان در گذر. 
7( و اغفرنا؛ تقصير در عبارت تو را بيامرز. 

8( و ارضا؛ به مواصلت و مشاهده ى تو رحمت نما.
از  نوعى  بيان  اين  الكافرين؛  القوم  فانصرنا على   )9
اسيران  ما  يعنى  است  مشاهده  و  مكاشفه  اهل  امتحان 
اندازه  همين  به  بقره  سوره  از  مفسر  ضعيفان  معرفت 
آل  به سوره  روش  با همان  آن  از  پس  و  كرده  قناعت 
عمران پرداخته است و در ابتداى اين سوره الم را تفسير 
كرده و مرا از »الف« را اشاره به قدس فردانيت و التصاق 
حدث به قدم، و مراد از لام را اشاره به لطايف غيب او و 

منظور ميم غرايب ملكوت خداوند است.39 
البته مفسر در اين نظر معذور است زيرا هيچ قرينه 
و شاهدى از قرآن وجود ندارد كه منظور خداوند از اين 
سخنانى  اسلامى  روايات  در  البته  كند.  بيان  را  حروف 
هيچ  آنها  به  مفسر  كه  است  آمده  حروف  اين  درباره 

اشاره اى نكرده است. 
زير  آيه  را كه در  به الاسلام  راجع  مفسر نظر خود 
آمده چنين بيان كرده است: »ان الدين عندالله الاسلام« 
به  او  قدر  و  قضا  تأييد  و  حق  مراد  به  رضايت  اسلام 
نعت استقامت سر در باطن، و كمى اضطراب در ظاهر، و 
وجدان لذت محبت به هنگام نزول بلا و محنت است.40 
اسلام در اين توصيف در واقع بخشى از دين اسلام 
بعد  تنها  و  قرار گرفته  تأكيد  آيه مورد  اين  است كه در 
روحانى و باطنى و معنوى آن را در بر مى گيرد نه تمام 

بخش هاى آن را. 
و  الفاظ  و  دارد  ادامه  همچنان  قبلى  تأويل هاى 
اصطلاحات به كار رفته در اين سوره نيز مثل قبل تأويل 
رأفت42  و  ملك41  چون  اصطلاحاتى  شده اند،  عرفانى 
شايان  كه  مهمى  نكته  عرفانى شده اند.  تأويل  و  تفسير 
ذكر است اصطلاح »حضور« است كه در ذيل آيه: »و 
سيداً و حصوراً و نبياً من الصالحين« آمده است: حصور به 
كسى گويند كه از همه شهوات به عصمتى ازلى معصوم 
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باشد.43 اين نظريه با نظرات كلامى 
اهل سنت سازگار نيست بلكه با نظر 
شيعه تناسب دارد. اين مسئله نشان 
به  سنت  اهل  عارفان  كه  مى دهد 
مسايل  درباره  بودنشان  سنى  رغم 

كلامى نظر مستقلى داشته اند. 
روزبهان در ذيل تفسير آيه: »و من يبتغ غير الاسلام 
ديناً فلن يقبل منه« آورده است كه هر كس بر مشاهده 
مقالات  باشد،  داشته  ميل  عبوديت  بدون  خدا  ربوبيت 
صديقان و مقربان بر او آشكار نمى شود.44 بنابراين، مراد 
از دين در اين عبارت طى مقامات عرفانى است نه شاكله 
كلى اسلام. در حالى كه مجموعه اسلام تنها در مقالات 
صديقات و مقربان خلاصه نمى شود. اين گونه تفاسير در 
ذيل اغلب آيات اين سوره آمده است و مؤلف جايى هم 
شده نكرده است كه نظر او يكى از نظرات درباره آيات 

قرآن است. 
روزبهان در ذيل آيه »لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
اما ربط  آورده كه بسيار مفيدند  را كه  تحبون« مباحثى 
آنها به آيه فوق به هيچ وجه معلوم نيست. تقسيم بندى 
اهل معاملات بر دَه قسم و اهل حالات بر دَه قسم و اهل 
توحيد بر دَه قسم، برّ و نيكى بر چند دسته همه و همه 
در ذيل اين آيه آمده اند. به علاوه بر طبقه احوال و طبقه 
عرفان و اهل حقايق توحيد بر اقسامى هيچ ربطى به آيه 
ارتباط با  فوق ندارند و هيچ گونه توجيه و دليلى هم در 

آنها نيامده است. 
مفسر در ذيل آيه »ان اول بيت وضع للناس للذی 
ببکة مباركاً و هدی للعاملين« تفسيرى جامع از مناسك 
حج به دست داده است كه در خور توجه بيشتر است و 
ضمن گفت و گوى مفصل فردى با شبلى درباره مناسك 

حج آمده است كه قابل استفاده و ملاحظه است.45 
روزبهانى  تفسير  از  جلد  اين  درباره  سخن  خلاصه 

نقلى بر قرآن كريم آن است كه: 
اولًا نكات عميق عرفانى در اين اثر آمده است و همه 

اينها نشان از عمق فكر عرفانى روزبهانى جز مى دهد. 
قرآن  بر  روزبهان  تسلط  دهنده  نشان  اثر  اين  ثانياً 

كريم است؛ 
قرآن  به  عرفانى  چشم انداز  از  تنها  روزبهان  ثالثاً 

نگريسته و از ساير چشم انداز غفلت كرده است؛
و  هرمنوتيكى  ذوقى؛  تفسير  روزبهان  تفسير  رابعاً 

مبتنى بر رأى شخصى است. 
خامساً مطالب كتاب بسيار مفيد اما در اغلب موارد 

ربطى به قرآن و آيات آن ندارد. 
سادساً اين اثر را به واقع نمى توان تفسير قرآن ناميد 

بلكه يك متن عرفانى است كه موضوعات آن براساس 
آيات قرآن تعيين شده است. 

كنار  در  تفسيرى  كه  شده  ذكر  نكاتى  بعضاً  البته 
تفاسير تلقى مى شوند. 

نكاتیدربارهترجمهعرائس
مهم ترين نكته كه راجع به ترجمه اين اثر بايد گفت: 
انتقال ادبيات  اين كه مترجم محترم توفيق بسيارى در 
است.  كرده  كسب  عرفانى  فخيم  ادبيات  و  ششم  قرن 
الحق و الانصاف بايد گفت كه مترجم در اين حوزه بسيار 
برآمده  ارزنده  اثر  اين  ترجمه  عهده  از  زيرا  بوده،  موفق 

است. اما در عين حال چند نكته گفتني است:
1( عنوان كتاب به عربى است در نتيجه قواعد صرف 
عربى بايد در نگارش آن ملاحظه گردد كه ظاهراً چنين 
نشده است، زيرا در روى جلد عنوان »عرايس البيان فى 
حقايق القرآن« آمده است كه نه عرائس درست است و 
نه حقائق. زيرا »ى« بعد از الف زايد به همزه )ئ( بدل 

مى شود كه در عنوان چنين تغييرى رخ نداده است. 
2( مقدمه مترجم عالمانه و محققانه اما ناسزوار است؛ 
و  عناوين  ترتيب  و  مطالب  منطقى  كه سير  گونه اى  به 
موضوعات رعايت شده است به علاوه بعضى دلايل وى 
بيان اهميت و جايگاه  نيز قابل دفاع نيست، مثلًا براى 
عرائس البيان به اين نقل قول آلن گادلس استناد شده 
در  روزبهان  تفسير  از  مهمى  بخش هاى  گفته چون  كه 
تأليفات صوفيه شمال آفريقا آمده است، پس اين اثر مهم 
مطالبى  يك باره  مقدمه  متن  در  كه  اين  است.46 ضمن 
آمده است كه به مطالب قبلى مرتبط نمى شود و مراد آن 
نيز به سهولت قابل فهم نيست: »در پاورقى همين ترجمه 
عرائس  عبارت  و  مضامين  از  بسيارى  كه  ديد  خواهيم 
البيان در اين اثر و چندين اثر ديگر بدون اشاره به منبعى 

خاص ذكر شده.«47 
نياز  3( متن مقدمه به ويراستارى ادبى و محتوايى 
دارد؛ مثلًا در جايى آمده است: »به هر حال تنها به حد 
يك احساس مى توان گفت.«48 كه دركارى علمى به يك 
احساس نمى توان استناد كرد، در عين اين كه اگر »به 
عنوان يك حدس« بيان مى شد بهتر بود. به علاوه »به 
بايد گفت »در حد«؛ مضاف  بلكه  نيست،  مناسب  حد« 
بر اين كه تركيباتى نظير »كار شده« خيلى معمول49 و 

مرسوم نيست. 
از  را  آيات  ترجمه  مترجم   )4
قرآن كريم ترجمه دكتر عبدالمحمد 
نيكويى  كار  كه  است  آورده  آيتى 
است، اما اگر بخواهيم از نظر دقت و 
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امانت دارى در ميان ترجمه هاى فعلى 
بهتر  كه  بيايم  را  ترجمه اى  قرآن 
نخواهد  فوق  ترجمه  است  بقيه  از 
ولى  استاد  حسين  ترجمه  راقم  بود. 
را ترجيح مى دهد، ولى اين انتظار از 
مترجم اين اثر مى رود كه دست كم دليل قانع كننده اى 
مى آورد تا معلوم شود كه اين ترجمه مزيت بيشترى به 

نسبت به ترجمه هاى ديگر دارد.50
 5( يك ضعف قابل ملاحظه اى كه براى كار مترجم 
انديشگى  نظام  از  مترجم  كه  است  اين  گرفت  مى توان 
روزبهان در مقدمه چيزى نياورده كه كار بسيار ضرورى 

بود.
جملات  از  برخى  ترجمه  فوق  موارد  بر  علاوه   )6

نارسا به نظر مى رسد:
1-6. »جز او كسى با آن سمع و تكلم ندارد«51

2-6. »كاشف از چيزى است كه بر اتقيا و اصفيا و 
درست  »كرده ام«  بايد  ظاهراً  كه  كردم«52  عدم  و  اوليا 

باشد. 
3-6. »در جوار من از هجرانم اقامت گزين«53

4-6. »از رويت توبه خود، به رويت دولت پروردگار 
توبه كنيد. نفس را با شناخت خود به رويت توبه پروردگار 
بر آن بكشيد، تا معرفت نفس و مخالفت آن، شما را به 

معرفت پروردگار برساند.«54
5-6. »يعنى ما را با سوزاندن در شعله شهوات نعيم 

آخرت، از حجاب نجات ده.«55 
7( نكته ديگر اين كه مترجم محترم اشعار وارد شده 

را ترجمه نكرده است كه انجام آن ضرورى مى نمايد.  

پينوشتها:
1. بابايى، »مقدمه مترجم« عرائس البيان، ج1، ص سى و شش.

2. همان.
3. همان، ص سى و نه.

4. همان، صص چهل و سه ـ چهل و چهار.
العاشقين، روزبهان بقلى، تهران،  5. كربن، هانرى، » مقدمه« عبهر 

منوچهرى، 1383، ص64.
ج2،  الظنون،  كشف  خليفه  حاجى  از  نقل  به   65 ص  همان،   .6

ص131.
صص  ج1،  بابايى،  على  ترجمه  البيان،  عرائس  روزبهان،  بقلى،   .7

.12-11
8. همان، ص13.

9. براى كسب اطلاعات بيشتر درباره مفهوم »الله« در قرآن كريم 
نك: ايزوتسو، انسان و خدا در قرآن، ترجمه احمد آرام. 

10. روزبهان، پيشين، ص13.
11. همان، ص 14.
12. همان، ص 21.
13. همان، ص 35.

14. روزبهان، همان، ص 37.

16. روزبهان، همان، ص 62.
17. همان، ص 63.

18. همان.
19. همان، ص71.

20. همان، ص 103.

21. همان، ص 113.
22. همان.

23. همان، ص 117.

24. همان، ص 120.

25. همان، ص 129.

26. همان، ص 138.

27. همان، ص 149.

28. همان، ص 150.
29. همان، ص152.

30. همان، ص 156. 
31. همان، ص 157. 
32. همان، ص 161.
33. همان، ص 167.

34. همان.
35. همان، ص 172.
36. همان، ص 174. 
37. همان، ص 175.
38. همان، ص 183.

39. همان.
40. همان، ص 193.

41. همان، صص 211-210.
42. همان ص 213.
43. همان، ص 233.

44. همان، صص 235-234.
45. همان، صص240-239.

46. همان، ص 254.
47. همان، ص 284. 

48. همان، صص 296-288.
49. بابايى، » مقدمه « عرائس البيان، ص چهل و دو.

50. همان، ص چهل و سه، نيز : چهل و پنج.
51. همان، ص چهل.نه.

52. همان، ص پنجاه.
53. نك : همان، ص پنجاه و يك.

54. همان، ص 35. 
55. همان، ص 61.
56. همان، ص 71. 
57. همان، ص138.

58. نك : همان، ص 261.

53شماره 154مرداد 1389




